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تأملي بر يكي از چالش هاي حوزه علميه نجف در قرن بيستم
�  سجاد دادفر

اشاره
 حوزه علميه نجف در طول نزديك به ده قرن از آغاز تأسيس تاكنون، شاهد تحولات، 
رويدادها و فراز و نشيب هاي بسياري بوده است. اين حوزه از زمان تشكيل تا به امروز سهم 
قابل  توجهي در شكل گيري و نهادينه كردن تحولات مذهبي، سياسي و اجتماعي جهان تشيع 
داشته است. فتواي مشهور آيت الله ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو، نقش مؤثر علماي نجف 
در انقلاب مشروطيت و رهبري قيام 1920 عليه بريتانيا توسط آيت الله محمدتقي شيرازي 
از جمله مهم ترين رويدادهايي است كه حوزه نجف را در تاريخ معاصر به شهرت ويژه اي 

رسانده است. 
اهميت اين حوزه به عنوان مهم ترين مركز ديني، آموزش��ي و در عين حال سياس��ي شيعيان 
باعث گرديده تا از همان ابتدا، تحولات اين حوزه با حساس��يت ويژه اي توسط قدرت هاي 
اس��تعماري و دولت هاي حاكم بر منطقه دنبال گردد. به دنبال جنگ اول جهاني و اس��تقلال 
ع��راق از امپرات��وري عثماني، حوزه نجف نيز در موقعيت جدي��دي قرار گرفت. در جريان 
اش��غال عراق توسط انگلستان، شيعيان اين كش��ور تحت رهبري مراجع و روحانيون شيعي 
ساكن در حوزه نجف، تلاش گسترده اي را به منظور كسب استقلال و خروج اشغالگران از 
كش��ور انجام دادند. نقش گسترده روحانيت شيعه در مقابله با طرح هاي انگلستان در عراق 
باعث گرديد تا اين كش��ور و دولت هاي دست نش��انده آن در انديشه مقابله با نفوذ مراجع و 
تضعي��ف حوزه نج��ف بيفتند. در مقاله پيش رو، تلاش گرديده ضمن اش��اره اي مختصر به 
وضعيت حوزه نجف در قرن بيستم،  بخشي از تلاش هاي دولت هاي حاكم بر عراق در مبارزه 

با اين حوزه مورد بحث قرار گيرد.
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 حوزه هاي علميه، همواره يكي از نهادهاي مركزي و اصلي در نظام آموزشي شيعه بوده اند. 
اين مراكز اگر چه با اهداف علمي و فرهنگي مشخص و در راستاي شناخت همه جانبه دين مبين 
اسلام از منابع اصيل آن تأسيس گرديدند؛ اما از زمان تشكيل تا به امروز سهم قابل  توجهي در 

شكل گيري و نهادينه كردن تحولات سياسي - اجتماعي داشته اند. 
 از قرن چهارم به بعد كه فرهنگ اسلامي رو به توسعه گذاشت، تعليم و تربيت نيز به مرور از 
صحن مساجد به مدارس مستقل و جداگانه انتقال يافت و مدارس و مراكز علمي در كشورهاي 
اسلامي تأسيس شد. تأسيس نظاميه ها كه به وسيله حاكمان اهل سنت صورت گرفت، سرآغاز 
دگرگوني در نظام آموزشي كشورهاي اسلامي محسوب مي شد.1 نظاميه هاي اهل سنت، مراكز 
فعاليت هاي علمي عصر بود و استادان آنها، غالباً علماي بزرگ آن عصر محسوب مي شدند. از تمام 
بلاد اسلامي به اين مدارس روي مي آوردند و در اين مدارس، هم حجره و مأوايي براي سكونت 
داشتند و هم معيشت آنان فراهم بود. علاوه بر اين، كتابخانه ها و بيمارستان، مسجد و مجلس وعظ 
در دسترس آنان بود. در اين نظاميه ها مدرسان داراي درجاتي بودند و با عناوين استاد، مدرس و 

معيد، با لباس هاي خاص ظاهر مي شدند و ظاهراً دانشگاه هاي اروپا بعدها از آنان تقليد كردند.2  
 اما تقريباً هم زمان با تأسيس نظاميه به وسيله علماي اهل سنت، شيخ الطائفه محمد بن حسن 
طوسي )460-385ق( از بزرگان علماي شيعه در سال 448ق، از بغداد )مركز خلافت اسلامي( 
به نجف اشرف كوچ كرد و به دنبال وي گروهي از شاگردان به منظور استفاده از محضر وي، به 
نجف اشرف جذب شدند. با حضور شيخ طوسي كه در آن زمان مرجعيت عامه و زعامت شيعه 
به او منتهي مي شد، شهر نجف دچار تحولات فراواني گشت. دانش پژوهان و عالمان براي استفاده 
از محضر اين عالم گرانمايه به نجف آمدند و بدين ترتيب با انتقال زعيم شيعيان به نجف، حوزه 
علميه نجف شكل گرفت. تعداد طلاب اين حوزه را در ابتداي امر، سيصد نفر ذكر كرده اند.3 
حوزه علميه نجف در طول نزديك به ده قرن از آغاز تأسيس تاكنون، شاهد تحولات، رويدادها و 
فراز و نشيب هاي بسياري بوده است. تأمين آب و امنيت شهر، محل اقامت مرجعيت ديني، ميزان 
حضور طلاب و نحوة تأمين منابع مالي و همچنين سياست هاي دولت هاي شيعه و سني در قبال 
اين حوزه از عوامل تأثيرگذار بر نوسانات نجف بوده اند. به عنوان مثال به دنبال مهاجرت آيت الله 
ميرزامحمدحسن شيرازي به سامراء )1291ق/1875م( به تدريج، اعتبار و سابقه تاريخي نجف 
تحت الشعاع سامراء قرار گرفت و سامراء از يك شهر كوچك مذهبي به مركز علمي شيعه تبديل 
گرديد.4 جايگاه آيت الله شيرازي به عنوان مرجع اعلي باعث گرديد بسياري از زائران و طلاب 
روانه اين شهر گردند. ليتواك در اين مورد مي نويسد: »شهرت و آوازة ميرزاي شيرازي، پس از 
موضوع قيام تنباكو در سال 1891م/1309ق، موجي از زائران و وجوهات را به سامراء سرازير كرد 
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و رفاه اقتصادي و رونق تجاري را براي كل شهر به ارمغان آورد.«5 اما هنوز يك سال از رحلت 
آيت الله شيرازي در سال 1895م/1313ق، نگذشته بود كه حلقه بزرگ طلاب سامراء به تدريج 
پراكنده گرديد و بيشتر آنها سامراء را به قصد نجف يا كربلا ترك كردند. تنزل جايگاه سامراء با 
كاهش شديد ميزان وجوهات و تعداد زائران تشديد شد. در سال 1933م/1352ق، تعداد طلاب 
حاضر در شهر به زحمت به چهل نفر مي رسيدند و هزينه زندگي آنها از طريق يكي از خيرين 
آذربايجاني تأمين مي گرديد. به طور كلي شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي قرن نوزدهم، 
زمينه هاي لازم را براي ظهور و تبديل نجف به عنوان مهم ترين مركز علمي شيعه فراهم نمود. 
بر عكس كربلا، نجف از غارت وهابيون نجات يافت. همچنين نجف برخلاف كربلا، صدمات 

كمتري از ناحيه عثماني ها متحمل شد.6  
 آخرين جنگهاي ايران و عثماني در سال 1847م/1263ق با انعقاد عهدنامه دوم ارزنة الروم 
خاتمه يافت. آرامش نسبي اي كه اين پيمان براي ناحيه مرزي عراق به وجود آورد، ورود زائران و 
ارسال وجوهات ديني را از ايران، هند و ساير مناطق به شهرهاي مذهبي و مخصوصاً نجف تسهيل 
نمود.7 همچنين تكميل كانال هنديه8 در حدود سال 1803 م/1218ق و تأمين منظم آب نجف، 
اين شهر را قادر ساخت تا فعاليت هاي آموزشي خود را توسعه دهد. با ساخت مدارس جديد و 
استقرار مراجع و مجتهدين برجسته در نجف، به تدريج بر تعداد طلاب و علاقه مندان به علوم 
ديني افزوده شد. منابع شيعي، تعداد طلاب اين شهر را در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم، 
بين ده تا پانزده هزار نفر ذكر نموده اند.9 اما يك گزارش تهيه شده توسط مأموران بريتانيا در نجف 
كه در سال 1918م/1336ق، تنظيم گرديده است، اين تعداد را شش هزار نفر اعلام كرده است.10  
 ايرانيان با تشكيل يك سوم از جمعيت طلاب در سال 1918م/1336ق بيشترين سهم را به 
خود اختصاص داده بودند. آذربايجاني ها، هندي ها و اعراب لبنان، كشورهاي حوزه خليج فارس 

و عراق در مراتب بعدي قرار داشتند. 
 در سال 1918م/1336ق در حدود بيست مدرسه علميه در نجف فعال بودند كه بزرگترين 
آنها، ظرفيت پذيرش پانصد طلبه را داشت. قديمي ترين آنها، مدرسه صدر بود كه در حدود سال 
1824م/1239ق توسط محمدحسين خان اصفهاني، يكي از وزيران فتحعلي شاه، ساخته شده بود.11 

تحصيل در اين مدارس به معني تجربه طولاني صبر و شكيبايي بود.

حوزه نجف در قرن بيستم
 در آغاز قرن بيستم، حوزه علميه نجف، در بالاترين درجه اعتبار و اهميت خود قرار داشت. 
اما به نظر مي رسد اولين نشانه هاي افول اين اعتبار نيز از همين زمان آغاز گرديد. شايد بتوان وقوع 
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انقلاب مشروطه ايران و تأثير آن بر عتبات را نخستين عامل شروع اين افول دانست. انقلاب 
مشروطه، اگر چه مجتهدين شيعه را به شكل جدي وارد عرصه سياست نمود و شرايط را براي 
طرح و بحث انديشه هاي جديد فراهم كرد؛ اما همين مسئله آسيب جدي اي بر روابط طلاب با 
مجتهدين وارد نمود. اختلاف بين هواداران و مخالفان انقلاب، عملًا باعث ايجاد شكاف و انشقاق 
در حوزه علميه نجف گرديد و بحث و جدل در باب اصول و شكل مشروطه منجر به صف بندي 
مجتهدين و طرفداران آنان شد.12 شكاف ايجاد شده به حدي بود كه در بسياري از مواقع به تندي 
و آزار و اذيت منتهي مي شد.13 سياست هاي امپراتوري عثماني در قبال حوزه علميه در طول جنگ 
اول جهاني، درآمدهاي حاصله از ورود زائران، خاكسپاري اجساد و وجوهات ارسالي را به شدت 
كاهش داد. از سوي ديگر عثماني ها كه از حضور روزافزون ايراني ها در شهرهاي مقدس و دخالت 
مجتهدين و طلاب در امور سياسي نگران بودند، در انديشه كاهش قدرت حوزه علميه برآمدند. 
در نوامبر 1328ق/1910م، حاكم عثماني كربلا، فرماني از استانبول دريافت نمود كه ادامه حيات 
حوزه علميه و مدارس وابسته به آن را تهديد مي نمود. در اين فرمان كه شامل تمامي مدارس ديني 
و غيرديني مي شد، تصريح شده بود كه تنها مدارسي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند كه مجوز 
لازم را از استانبول دريافت نموده باشند، در غير اين صورت فعاليت آنان از نظر دولت، غيرقانوني 
بوده و مجاز به ادامه كار نخواهند بود. در شانزدهم نوامبر، به رؤساي تمامي مدارس موجود در 
نجف اطلاع داده شد كه آنها ده روز فرصت دارند تا مجوز لازم را براي ادامه فعاليت مدارس خود 
از استانبول دريافت نمايند در غير اين صورت مدارس آنان توسط دولت مصادره خواهد شد.14 
اين تصور كه ممكن است، دولت عثماني بر مدارس ديني، اوقاف و درآمدهاي حاصل از آن دست 
يابد، نگراني شديد مجتهدين و طلاب را به دنبال داشت، به گونه اي كه آيت الله سيدمحمدكاظم 
يزدي اعلام نمود در صورت اصرار دولت بر اجراي سياست خود، وي عراق را به مقصد ايران 
ترك خواهد نمود. فشارهاي وارده بر حوزه علميه نجف در اين زمان باعث گرديد تا تعداد زيادي 
از طلاب با انصراف از ادامه تحصيل به زادگاه هاي خود رجعت نمايند، تنها در طول دو روز 
درنوامبر 1910م/1328ق، شانزده قايق بزرگ كه دانشجويان و متعلقات آنان را حمل مي نمودند، 

بندر بصره را به مقصد ايران ترك نمودند.15

استقلال عراق و حوزه نجف
 استقلال عراق و تشكيل دولت ملي در اين كشور، نه تنها باعث احياي حوزه نجف و اعاده 
قدرت آن نگرديد، بلكه بيشتر قدرت باقي مانده آن نيز از دست رفت. به دنبال جنگ اول جهاني، 
سرزمين عراق از امپراتوري عثماني جدا و تحت قيموميت بريتانيا قرار گرفت. در جريان اشغال 
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عراق، شيعيان اين كشور، تحت رهبري مراجع و روحانيون شيعي - كه اكثراً ايراني بودند - تلاش 
گسترده اي به منظور كسب استقلال و خروج اشغالگران از كشور كردند. تاريخ دهه هاي نخست 
قرن بيستم در عراق، با مبارزاتي كه به رهبري مراجع ايراني ساكن در عتبات براي استقلال از 
بريتانيا انجام گرفت، پيوندي تنگاتنگ دارد. انقلاب 1920 )ثورة العشرين( عليه بريتانيا كه از نظر 
تاريخي، مقدم بر تشكيل حكومت عراق به دست ملك فيصل و به جهاتي عامل تسريع آن بود، 
از سوي علما و مراجع شيعي هدايت مي شد. نقش گسترده روحانيت شيعه در مقابله با طرح هاي 
انگلستان در عراق باعث گرديد تا اين كشور و دولت هاي دست نشانده آن در عراق در انديشه 
مقابله با نفوذ مراجع و تضعيف حوزه نجف باشند. مبارزه با قدرت علما و تلاش براي تضعيف 
جايگاه حوزه علميه نجف، اقدامي است كه از اين زمان شروع شد و تا پايان حاكميت حزب بعث 

در سال 2003م/1424ق، ادامه داشت.

دولت هاي عراق و سياست تضعيف حوزه نجف
 به نظر مي رسد بخشي از تلاش دولت هاي وابسته در عراق جهت ضربه زدن به پايگاه اجتماعي 

مجتهدان و جلوگيري از تأثير رهبري ديني بر افكار عمومي، مبتني بر اصول زير بوده است:
الف( ايجاد شكاف ميان روحانيت و ساير طبقات اجتماعي شيعه و معرفي آنان به عنوان عامل 

بيگانه.
ب( طرح مرجعيت عربي و ايجاد اختلاف ميان مراجع شيعه به عنوان طبقه نخبه در هدايت جامعه 

شيعي.

الف( مبارزه با نفوذ ايرانيان
 در راستاي اجراي بند اول اين سياست، ملك فيصل و دولت منتخب وي با اشاره به مليت 
ايراني بسياري از مراجع و مجتهدين، سعي در معرفي آنها به عنوان عامل بيگانه نمودند. به دنبال 
اشغال عراق توسط انگليس )1914م/1332ق( و تأسيس حكومت سلطنتي )1921م/1339ق( در 
اين كشور، هم مقامات انگليسي و هم دولتمردان عراقي، توجه زيادي به مسئله حضور ايراني ها 
در عراق نمودند. تأثير عميق مراجع ايراني بر جامعه شيعي عراق و نقش برجسته آنان در حركت 
جهاد )1914م/1332ق( و انقلاب 1920م/1338ق عليه انگليسي ها باعث گرديد تا حتي قبل از 
تأسيس حكومت سلطنتي، انگليس در انديشه مقابله با نفوذ علماي ايراني بيفتد. از سوي ديگر، 
سخنان ملك فيصل در ديدار با سر پرسي لورن سفير جديد انگليس در ايران، نشان دهنده اطلاع 
كامل وي از قدرت مراجع شيعه و در عين حال تصميم وي براي مبارزه با آنان است. لورن كه 
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در مسير خود به تهران، توقفي در بغداد داشت، در گفتگو با فيصل درباره ناتواني حكومت ايران 
براي تشكيل يك پارلمان به منظور تصويب قرارداد 1919 ايران و انگليس و فسخ اين قرارداد 
توسط دولت سيدضياء در فوريه 1921م/1331ق، با وي بحث و تبادل نظر نمود.16 فيصل با 
ارزيابي عوامل پشت پرده اين عمل به نقش مجتهدان ايراني اشاره نموده و در اين باره به لورن 
مي گويد: »قوياً اين نظر را اظهار مي دارم، تا زماني كه نفوذ علما در هم شكسته نشود، هيچ پيشرفت 

راضي كننده اي را در امور ايران نمي توان صورت داد.«17 
 بدون شك وقتي كه فيصل در گفتگوهايش با لورن به نفوذ مجتهدان در امور ايران اشاره 
مي نمود، نقش آنها را در رهبري قيام سال 1920م در عراق و امتناع آنها از حمايت بي قيد و شرط 
از او در ذهن داشت. تنها چند هفته بعد از ملاقات با لورن، فيصل طي سخناني به نفوذ مراجع 
ايراني اشاره نمود و چنين بيان داشت كه آنان را به حكومت عراق وفادار نمي داند.18 انگليسي ها 
نيز مجتهدان ايراني را به گمراه كردن مردم عراق در جريان انقلاب 1920م/1338ق و بهره برداري 
از ثروت اين كشور متهم مي كردند. آنان با طرح اين مسئله كه بهتر است آنان به ايران برگردند 
و هدايت شيعيان عرب را به مجتهدان عرب واگذار نمايند، به احساسات ناسيوناليستي عرب ها، 
دامن مي زدند. در اين ميان آن چه ملك فيصل و دولت منتخب وي را در برخورد با حوزه نجف 
و مراجع شيعي مصمم تر نمود، مخالفت مراجع با معاهده بريتانيا - عراق و برگزاري انتخابات 
مجلس مؤسسان بود.19 اين معاهده كه مذاكرات مربوط به آن از 29 سپتامبر 1921 به شكل مخفيانه 
آغاز و تا اواسط ماه مي 1922م/1340ق، نيز علني نشد، پيمان مهمي بود كه شكل روابط عراق - 
انگلستان و منابع مالي و تعداد و وظايف نيروهاي بريتانيايي كه توسط دولت عراق به كار گرفته 

مي شدند را مشخص مي كرد.20 
 با افشا شدن مفاد اين معاهده براي مردم عراق، موج عظيمي از مخالفت ها، به ويژه در ميان علما 
و شيعيان به راه افتاد. از سوي ديگر با وجود موافقت دولت با معاهده بريتانيا - عراق، شرط عملي 
شدن آن، تصويب معاهده توسط مجلس مؤسسان بود؛ زيرا در ماده 18 معاهده آمده بود كه اين 
معاهده در صورتي قابل اجراست كه مورد تصويب مجلس مؤسسان واقع شود و از آنجا كه دولت 

عراق با آن موافقت كرده بود، سرنوشت معاهده بستگي به اين انتخابات و نتايج آن داشت.21 
 تصميم دولت مبني بر برگزاري انتخابات، واكنش شديد علما و روحانيت شيعه را به دنبال 
داشت. عكس العمل علما و اتخاذ چنين مواضعي از آنجا ناشي مي شد كه به عقيده آنها، چون 
دولت، خود معاهده را تصويب كرده است، نمي تواند در اجراي انتخابات بي طرف باشد، ضمن 
آن كه با تصويب چنين مجلسي، آن معاهده جنبه قانوني پيدا مي كرد. از اين رو، علماي نجف 
و كاظمين و در پيشاپيش آنها، آيت الله سيدابوالحسن اصفهاني، آيت الله ميرزامحمدحسين ناييني 
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و آيت الله ميرزامحمدمهدي خالصي، با صدور فتواهايي انتخابات را تحريم كرده و ش��ركت در 
انتخابات را حرام اعلام نمودند. اين فتواها اگر چه از شهرهاي مقدس شيعه صادر مي شد، اما تمام 
مسلمانان اعم از شيعه و سني را تحت تأثير قرار مي داد.22 تحريم كامل انتخابات، ضربه مهلكي به 
طرح ها و برنامه هاي حكومت، اداره كنندگان قيموميت و ملك فيصل در تشكيل مجلس مؤسسان 
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بود. از جانب ديگر اين امر نشان داد، نقش فعال علما و موضع گيري آنها، مانع اصلي در راه اجراي 
برنامه هاي حكومت اس��ت و از آنجا كه اولين نتيجه اين اقدامات اس��تعفاي دولت بود، فيصل و 
مقامات قيموميت به خطر معارضه و گسترش آن پي برده، خود را براي مبارزه اي جديد با آن و از 

ميان برداشتن رهبرانش آماده ساختند.
 به همين خاطر در اعلاميه اي كه روز چهارم تيرماه از سوي دولت عراق صادر شد، ضمن 
تلاش براي معرفي علما به عنوان عوامل بيگانه آمده است: »اما هرچه حكومت از براي حقوق 
ملت و تمهيد مقدمات مشروطيت در اجراي انتخابات سعي و كوشش نمود بعضي از غربا و 
اجانب كه به استقلال مملكت عرب علاقه مند نيستند و مصالح ملت و مملكت در نظر آنها، 
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هيچ گونه اهميتي ندارد، پاره اي از حرف ها از خود جعل نموده و به دين و مذهب استناد مي دهند 
و اعلاناتي به در و ديوار مي چسبانند.«23 به دنبال اين مسئله، علما علاوه بر دعوت مردم به اعتصاب 

عمومي، دولت را تهديد به مهاجرت دسته جمعي به ايران كردند.24 
 بعد از آن كه علما در صدد اجراي تصميمات خود برآمدند، پنجاه تن از آنها و رجال دين 
به صورت تظاهرات اعتراض آميز از نجف عازم كربلا شدند. اما دولت عراق در پاسخ، اعلام 
كرد آماده تأمين مخارج مهاجرت آنان تا مرز ايران است.25 سرانجام در عصر روز 29 ژوئن/

نهم تيرماه، مراجع تقليد و علما به اجبار از كربلا به سمت خانقين و سپس قصرشيرين حركت 
داده شدند. بدين ترتيب مهاجرت و سپس تبعيد علما به ايران جامة عمل پوشيد. در مجموع بنا 
به اعلام كنسول ايران در كربلا، محمدحسين بديع )نصرت الوزاره( چهل و چهار نفر از علما و 
همراهانشان وارد ايران شدند كه از ميان آنان مي توان به سيدابوالحسن اصفهاني، ميرزامحمدحسين 
نائيني، ميرزامهدي و ميرزااحمد اخوان آيت الله زاده خراساني، شيخ جواد )فرزند( صاحب جواهر، 

ميرزاعلي شهرستاني و سيدحسن حجت طباطبايي اشاره كرد.26 
 اقدام دولت در اخراج مجتهدين ايراني، با استقبال مقامات بريتانيايي و نيروهاي وابسته به 
دولت مواجه شد. گزارش محرمانه بريتانيا در 31 اوت 1923م/1341ق، نشان مي دهد، تبعيد علما 
تا چه حد براي انگلستان مهم بوده است، در اين گزارش ذكر شده است كه اقدام عليه روحانيون 
ايراني داراي اهميت تاريخي بود؛ زيرا اين امر به نفوذ ايران در بين مردم عراق ضربه اي كاري وارد 
كرد و به مردم نشان داد، در عراق، قدرتي محلي حاكم است كه داراي اقتدار لازم براي مقابله با 
كساني است كه مي خواهند هرج و مرج در كشور ايجاد كنند. همچنين هنري دابس، كميسر عالي 
انگليس در عراق مي گويد: اكنون فرصت بي نظيري است كه از طريق آن، شهرهاي مقدس شيعه را 
مي توان از سلطه و نفوذ ايراني ها، نجات داد، ممكن است بعداً چنين فرصتي هرگز تكرار نشود.27 
در روزنامه هاي وابسته به دولت نيز تبليغات گسترده اي در حمايت از اين حركت صورت گرفت. 
از آن جمله در شماره مورخ 11 تير ماه روزنامه العراق، در مورد واقعه مورد بحث، گزارشي با 
عنوان »سفر بعضي از علماي ايراني« چاپ شد كه در بخشي از آن آمده است: »در بغداد شيوع 
يافت كه بعضي از علماي مجتهد نجف اشرف به ترك عراق عرب تصميم گرفته اند. از اداره 
مطبوعات كيفيت را تحقيق كرديم و به طور رسمي به ما خبر داد كه بعضي از علماي ايراني در 
تعقيب انتشار بيانيه حكومت راجع به مداخلات اجانب در امور سياسي مملكت، ميل و ترغيب 
خود را براي مراجعت به وطن خود، ايران ظاهر ساختند. متصرف كربلا، به نام حكومت عراق، 
با علماي مزبور ملاقات و به ايشان حالي كرد كه حكومت هيچ نوع سوءقصدي به ايشان ندارد 
و آقايان علما مورد توجه و احترام هستند؛ در صورتي كه مواظب خدمت شرع و ارشاد مردم به 
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مسائل مذهبي باشند. اما آقايان علما در مراجعت به وطن خود اصرار نمودند. بنابراين، حكومت 
تسهيلاتي كه مقتضي بود از براي تهيه راحت و آسايش ايشان در اين مسافرت فراهم آورد و نهُ 
نفر از آقايان علما مسافرت اختيار كردند و در معيت ايشان بيست و پنج نفر از اتباع ايشان بودند 
كه همه ايراني بودند.«28 مضمون اصلي گزارش فوق، به خوبي نشان دهنده تأييد خط مشي دولت 
در قبال موضوع است. بر اين اساس، نويسنده تلاش نموده تا با تحريك حس ناسيوناليستي عربي، 

موضوع تبعيد علماء را به يك واقعه حزبي و غيرملي تبديل نمايد.
 تكيه بر ناسيوناليسم عربي و تقويت آن سياستي بود كه در طي دوره هاي بعدي و مخصوصاً 
در زمان حاكميت حزب بعث به شدت تبليغ مي شد. دولتمردان عراقي در نتيجه اين سياست نه 
تنها موفق به تضعيف پايگاه اجتماعي مراجع ايراني ساكن در عراق شدند، بلكه با طرح وابستگي 
شيعيان عراق به ايران، وفاداري ملي آنان را زير سئوال بردند. رشد ملي گرايي افراطي عرب در 
دهه هاي 1930م/1348ق، و 1940م/1358ق، موجب تقويت هر چه بيشتر قدرت سني ها شد. بر 
اساس همين ديدگاه، عبدالسلام عارف معتقد بود كه قدرت بايد، انحصاراً در اختيار سُنيان باشد.29 
وي با به كار بردن لفظ شعوبيه در مورد شيعيان، آنان را شايسته مشاركت در قدرت نمي دانست. 
عبدالعزيز الدوري، رئيس دانشگاه بغداد در اين زمان كتابي تحت عنوان ريشه هاي تاريخي شعوبيه 
منتشر كرد كه در آن شيعيان را مستقيماً مورد حمله قرار داده بود. وي در كتابش بر اين باور بود 
كه شيعيان به عراق وفادار نيستند، بلكه وفاداري دوگانه اي دارند كه بين ايران شيعه و عراق عرب 
تقسيم شده است.30 بعدها در زمان حاكميت حزب بعث، در نيمه دوم دهه 1970م/1389ق، اين 
حزب، دويست هزار نفر از شيعيان عراق را به جرم ايراني تبار بودن و به اتهام ستون پنجم و 
پيشگامان توسعه طلبي ايرانيان در عراق از كشور اخراج نمود، اين در حالي بود كه بنا به شواهد، 
همه آنها به زبان عربي صحبت مي كردند و داراي مليت و تابعيت عراقي بودند.31 بخش عمده اي 
از اخراجي ها، شامل طلاب و روحانيوني مي شد كه در شهرهاي نجف، كربلا و كاظمين زندگي 
مي كردند؛ جاهايي كه شمار زيادي از طلاب ايراني حضور داشتند. اين كار همراه با خشونت هر 
چه تمام تر و بدون تفاوتي ميان طلاب و سايرين به انجام رسيد. دولت عراق اعلام كرد، تمام 
ايراني ها بايد ظرف 6 روز از عراق خارج شوند، حتي كساني كه ده ها سال پيش تبعة عراق شده 
بودند و شناسنامة درجه يك عراقي داشتند، مستثني نبودند. بعد از آن در هر نقطه امكان دستگيري 
و پياده كردن آنان در مرز ايران، بدون هيچ سرپناهي وجود داشت.32 به نظر مي رسد در ادامه 
سياست دولت هاي قبلي حاكم بر عراق، يكي از مهم ترين اهداف حزب بعث از اين اخراج ها، 
تضعيف حوزه علميه نجف و پايگاه اجتماعي روحانيت بود. حوزه اي كه پشتوانه مرجعيت و 
يكي از مشكلات اصلي دولت بود كه بخش اعظم آن را ايرانيان تشكيل مي دادند. بدين ترتيب 
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مي توانست روي حوزه نجف و حتي مرجعيت تسلط بيشتري داشته باشد.33

ب( طرح مرجعيت عربي
 تسلط بر حوزه علميه نجف و حتي نهاد مرجعيت آرزويي بود كه دولت هاي حاكم بر عراق، 
همواره در صدد تحقق آن بودند. يكي از راههاي دست يابي به اين هدف طرح مرجعيت عربي 
است كه از همان آغاز سلطنت فيصل شروع و تا پايان حيات حزب بعث ادامه داشت. دولتمردان 
عراق اميدوار بودند با طرح مرجعيت عرب و عجم، علاوه بر ايجاد اختلاف ميان علما، زمينه هاي 
اعمال سياست هاي خود را در حوزه، فراهم آوردند. به دنبال اخراج مراجع و مجتهدان ايراني 
در سال 1923م/1340ق، دولت عراق تصميم گرفت با طرح مرجعيت عربي و ايجاد شكاف و 
تنش ميان مجتهدان عرب و ايراني در جهت كاهش قدرت علما در عراق گام بردارد. به نظر 
مي رسد تعداد مراجع و عدم اتفاق نظر بر روي يك نفر به عنوان مرجع اعلي بعد از فوت آيت الله 
شيخ الشريعه اصفهاني، نقش مهمي در اين زمينه داشت. گزارش هاي موجود از وضعيت علما و 
مراجع تقليد عتبات در سالهاي 1921م/1339ق و 1922م/1941ق، حاكي از وجود نوعي تعدد و 

تكثر در امر مرجعيت است. 
 در زمان حيات آيت الله ميرزا محمدتقي شيرازي و بعد از آن آيت الله شيخ الشريعه اصفهاني، 
مرجعيت در اين دو نفر متمركز شده بود. اما بعد از فوت آنان، تا مدتها مرجعيت واحدي شكل 
نگرفت. بنا بر گزارش كنسول ايران در كربلا در بهمن ماه 1300ش، علماي طراز اول كربلا در آن 
سال چند نفر معرفي شده اند؛ )آقايان حاج ميرزاعلي شهرستاني، سيدمهدي حجت، سيدعبدالحسين 
طباطبايي و احمد اخوي زاده(. در اين گزارش آمده است: »بعد از فوت مرحوم ميرزامحمدتقي 
شيرازي، هنوز در عراق كسي به پايه آن مرحوم، مرجع تقليد خاص و عام نشده و آن مقام و نفوذ 
روحي را پيدا نكرده ولي فعلًا بيش از همه علماي عراق، آقاسيدابوالحسن اصفهاني در نجف 
اشرف محل توجه و مرجع تقليد سكنه عراق محسوب شده و بعد از او از علماي نجف، آقاي 
ميرزاحسين نائيني و آقاسيدمحمد فيروزآبادي است. غير از اين آقايان در نجف شنيده شده كه 
قريب به هفتاد نفر دعوي اجتهاد و حجت الاسلامي دارند كه اغلب رساله هاي خود را به طبع 
رسانده اند.«34 اين گزارش به خوبي نشان دهنده اختلاف آرا در باب معرفي مرجع اعلي و در عين 
حال كاهش قدرت آن در بين جامعه شيعي عراق است. اما آن چه كه اين قدرت را بيشتر كاهش 
داد، اخراج مراجع و مجتهدين ايراني از عراق بود. به دنبال اين مسئله، دولت عراق كوشش 
نمود با اعمال نفوذ در حوزه و حمايت از برخي مجتهدين عرب، زمينه مرجعيت آنان را فراهم 
نمايد. اين مسئله مي توانست دو نتيجه مهم به دنبال داشته باشد؛ نخست آن كه موجب تضعيف 
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موقعيت مراجع ايراني در عراق مي گرديد؛ و دوم آن كه مي توانست مانع ظهور مرجعي مقتدر و 
صاحب نفوذ در جامعه شيعي عراق گردد.

 به نظر مي رسد برخي مجتهدان عرب از اين مسئله حمايت مي نمودند. بر اساس گزارش 
سفارت ايران در بغداد، جمعي از روشنفكران نجف و علماي عرب با حمايت از اين ايده، در 

انديشة انتقال مرجعيت به مجتهدين عرب بودند.35
 طرح مرجعيت عربي به منظور ايجاد شكاف ميان طبقه علما و تضعيف موقعيت مجتهدان 
ايراني نه تنها در عصر سلطنت، بلكه در طي سالهاي بعد از آن تا سقوط صدام ادامه داشت. در 
زمان حاكميت حزب بعث، به تدريج و در كنار سياست كلي نابود سازي حوزه، اين حزب در ابتدا 
مي كوشيد مرجعيت عربي شكل نگيرد؛ اما در نهايت به اين نتيجه رسيد كه ايجاد يك مرجعيت 
عربي، علاوه بر تضعيف مجتهدان ايراني، زمينه نفوذ اين حزب را در حوزه علميه فراهم خواهد 
نمود. به همين جهت، حزب بعث كوشيد با دامن زدن به احساسات ملي گرايي شيعيان عرب و 

علم كردن يك مرجع عرب در برابر مرجع عجم از خطوط عربي حمايت نمايد.36 
 هر چند بعد از درگذشت آيت الله سيدحسين بروجردي، و آغاز مرجعيت آيت الله سيدمحسن 
حكيم، براي نخس��تين بار در زمان هاي جديد، مرجعيت ش��يعه در اختيار يك مرجع عرب قرار 
گرفت.37 اما هدف بعثي ها، تنها عربي كردن مرجعيت نبود، بلكه هدف آنان تس��لط بر حوزه و 
مقلدين مراجع بود. در راستاي اجراي اين سياست، حزب بعث تلاش نمود از طريق مطرح نمودن 
آيت الله س��يدمحمدصادق صدر، از شاگردان ش��هيد آيت الله سيدمحمدباقر صدر به اهداف خود 
دست يابد. سيدمحمدصادق صدر اگر چه فردي متقي و پرهيزكار شناخته مي شد، اما ظاهراً چنين 
به نظر مي رسد كه ناخواسته در مسيري قرار گرفت كه حزب بعث مايل به آن بود. گفته شده است 
كه در مجلس شهادت حضرت زهرا)س( كه در منزل سيدمحمدصادق صدر برپا بود، پنجاه نفر 
از عمامه سبزها - خدام حرم امام حسين)ع( با دو نفر به نام هاي شيخ حسين صغير و سيديوسف 
ابواجدي، نزد آقاي صدر آمده و بيان داشتند كه ما مي خواهيم بر مرجعيت عظما با شما بيعت كنيم، 
ما مي خواهيم يك حوزه عربي داشته باشيم، سيدصدر هم مي گويد: اشكر كم علي حسن ظنكم 
و اس��ئل الله ان اكون عند حسن ظنكم، بدين ترتيب كار مرجعيت ايشان آغاز شد.38 به هر روي، 
سيدمحمدصادق صدر به محض فراهم شدن زمينه مناسب، مرجعيت خود را مطرح نمود. در يك 
دوره، حكومت بعثي از وي حمايت كرد و خود او هم در مصاحبه اي اعلام كرد، براي حوزه خود 
از حكومت، ماهانه در حدود سه ميليون دينار عراقي مي گيرد.39 در كمتر از چند سال، او توانست 
حدود ده هزار نفر از مقلدان و پيروان خود را سازمان دهد. وي با آزادي عملي كه در يك مقطع 
به دست آورد، ارتباطش را با نسل جوان شيعه در عراق بيشتر كرد. نماز جمعه را در شهرها به راه 
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انداخت و ظرف مدت كوتاهي، اجتماع نمازگزاران روز جمعه به حدود 250 هزار نفر رسيد.40 
 در آغاز طرح مرجعيت سيدمحمدصادق صدر، به دليل حضور آيت الله خويي كه در آن زمان 
مرجعيت شيعه را در عراق به عهده داشت، توفيق چنداني به دست نيامد؛ اما با درگذشت آيت الله 
خويي، دو جريان مرجعيت شكل گرفت، جانشين آيت الله خويي، آيت الله سيستاني شد كه امتداد 
مرجعيت او بود و سيدمحمدصادق صدر كه با حمايت هايي كه از وي مي شد، در داخل عراق، 
موفقيت هايي به دست آورد.41 تا زماني كه از وي حمايت مي شد، رسانه هاي جمعي عراق از وي 
با عنوان »مرجع الديني الاعلي« ياد مي كردند. اما زماني كه از نظر بعثي ها قدري تندروي كرد، در 
نوزدهم فوريه سال 1999م به همراه دو تن از فرزندانش ترور گرديد. حزب بعث تلاش نمود 
با نسبت دادن ترور سيدمحمدصادق صدر به عوامل نفوذي ايران، آن را ناشي از نارضايتي و 

حسادت شيعيان ايراني نسبت به تحقق مرجعيت در يكي از شيعيان عرب قلمداد نمايد.42
 به اين ترتيب بايد گفت تلاش دولت هاي ضداسلامي حاكم بر عراق، جهت ايجاد شكاف ميان 
طبقه علما با ساير طبقات و بخش هاي جامعه شيعي از يك سو و از سوي ديگر ايجاد اختلاف 

تأملي بر يكي از چالش هاي حوزه علميه نجف در قرن بيستم
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ميان مجتهدان، با طرح مرجعيت ايراني و عربي، به فهم اين مسئله كه چرا مجتهدان در عراق 
برخلاف ايران نتوانستند مردم را براي اقدام سياسي عليه دولت در قرن بيستم بسيج كنند كمك 
مي كند. نقاش، نويسندة ترك در اين زمينه مي نويسد: »دولت هاي سني مذهب عراق، در مقايسه 
با همتايان خود در ايران، توفيق بيشتري در جدايي دين از سياست به دست آوردند. در نتيجه از 
ظهور مجتهدان به عنوان مهره اي اصلي در سياست هاي ملي عراق جلوگيري كردند. اين در حالي 
بود كه قرن ها، تعامل مذهب و سياست در ايران باعث گرديده بود تا روحانيت به عنوان طبقه اي 
قدرتمند در ساختار سياسي ايران مطرح گردد. به گونه اي كه در قرن بيستم، علما براي مجلس 
مؤسسان انتخاب شدند و همواره به عنوان منتقدان سياست هاي دولت از اعتبار ويژه اي در درون 
جامعه برخوردار بودند. حتي گاهي اوقات دولت براي مواجهه با ساير گروههاي مخالف داخلي از 
روحانيون كمك مي گرفت و از حمايت آنها برخوردار بود؛ در مقابل امتيازهايي به آنها داده مي شد 
كه منجر به رشد مؤسسات مذهبي و افزايش نفوذ علما در سياست هاي ايران در قرن بيستم شد. 
اين در حالي است كه برخلاف ايران، دولت هاي سني مذهب عراق، پيوسته در انديشه انزواي 
مجتهدان شيعه بودند و مرزهاي بارزتري را بين مذهب و سياست در عراق ايجاد كردند. به عنوان 

نجف اشرف
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مثال، ملك فيصل كه به خوبي از قدرت سياسي مجتهدان آگاه بود، با تبعيد آنان به ايران، سعي در  
كاستن از قدرت آنها نمود و قبل از بازگشت دوباره مجتهدان به عراق، از آنان تعهد گرفت كه از 

ورود به عرصه سياست پرهيز نمايند.«43
 در زمان حاكميت حزب بعث، سركوب روحانيت و تضعيف حوزه نجف، از اهدافي بود كه 
همواره در دستور كار رهبران حزب قرار داشت. اين سركوب در بسياري از موارد رنگ خشونت 
به خود مي گرفت، به گونه اي كه اعدام روحانيون شيعه به امري عادي تبديل شده بود.44 در سال 
1979م/1399ق، يعني سالي كه صدام حسين، رئيس جمهور عراق شد، دست كم چهارده روحاني 
شيعه و در سال 1980م/1400ق، سيزده تن ديگر اعدام شدند. موج گسترده تري از اعدام ها و 
ناپديد شدن هاي روحانيون شيعه در سال 1991م/1411ق، صورت گرفت. در اين سال 96 تن از 
اعضاي خاندان حكيم و 28 نفر از خانواده بحرالعلوم به همراه افراد ديگري، بازداشت و ناپديد 
شدند.45 اقدامات شديد حزب بعث، نقش مهمي در كاهش قدرت روحانيت و حوزه علميه نجف 

و قطع ارتباط آن با جنبش هاي سياسي داشت.

نتيجه
 نقش و نفوذ حوزه علميه هزار نجف در رشد فكري و معنوي تشيع در گذر تاريخ انكارناپذير 
است. اين حوزه از زمان تشكيل تا به امروز سهم قابل توجهي در شكل گيري و هدايت جريان هاي 
مذهبي، سياسي و اجتماعي در جهان تشيع داشته است. اما ترديدي نيست كه عملكرد سياسي 
- اجتماعي اين حوزه همواره در گرو ديدگاه و بينش مرجعيت بوده است. مراجع، عهده دار 
رهبري معنوي شيعيان در فراسوي مرزهاي ملي بوده و همچون كانون وحدت ميان پيروانشان و 
راهنماياني در زمان بحران عمل نموده اند. نقش برجسته مراجع در تحولات سياسي قرون اخير 
نشان داد، نهاد مرجعيت، به بخشي حياتي از قابليت تشيع براي ارائه تفسيري مطابق با اوضاع 
جديد تبديل شده است. به دنبال جنگ اول جهاني و استقلال عراق از امپراتوري عثماني، حوزه 
علميه نجف و مرجعيت ساكن در آن نيز در شرايط ويژه اي واقع گرديدند. تاريخ دهه هاي نخست 
قرن بيستم عراق با مبارزاتي كه به رهبري مراجع شيعي ساكن در عتبات براي استقلال از بريتانيا 
انجام گرفت، پيوندي تنگاتنگ دارد. نقش گسترده روحانيت شيعه در مقابله با طرح هاي انگلستان 
باعث گرديد تا اين كشور و دولت هاي دست نشانده آن در عراق در انديشه مقابله با نفوذ مراجع و 
تضعيف حوزه نجف بيفتند. مبارزه با قدرت علما و تلاش براي تضعيف جايگاه حوزه علميه كه از 
زمان سلطنت ملك فيصل شروع شد، تا پايان حاكميت حزب بعث در سال 2003م/1424ق، ادامه 
پيدا نمود. در اين مدت هر يك از دولت هاي حاكم بر عراق تلاش نمودند ضمن تضعيف هويت 

تأملي بر يكي از چالش هاي حوزه علميه نجف در قرن بيستم
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مذهبي شيعيان اين كشور، از ظهور مراجع و مجتهدين نجف به عنوان طبقه اي نخبه و تأثيرگذار 
در ساختار سياسي - اجتماعي عراق جلوگيري نمايند. تبعيد علما در عصر سلطنت ملك فيصل، 
معرفي مراجع ايراني ساكن در عتبات به عنوان عوامل بيگانه، ايجاد اختلاف ميان مراجع ايراني 
و عرب، اخراج گسترده شيعيان و طلبه هاي حوزه هاي علميه در عصر حاكميت حزب بعث، 
حبس و شهادت تعداد كثيري از روحانيون شيعي و دست يابي بر اوقاف و منابع مالي حوزه هاي 
علميه بخشي از سياست هاي اعمال شده در جهت تضعيف حوزه و كاهش نفوذ روحانيت شيعه 
در عراق بود. اين فشارها هر چند صدمات جبران ناپذيري بر پيكره حوزه علميه نجف وارد و 
براي مدتي آن را دچار ركود نمود، اما امروز اميد مي رود با سقوط حزب بعث و احياي قدرت 
شيعيان در اين كشور يك بار ديگر حوزه علميه نجف به دوران شكوه و عظمت خود به عنوان 

قديمي ترين و مهم ترين حوزه علميه جهان تشيع دست يابد.
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